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یـه‌ای از عدالـت اجتماعـی مسـتند بـه اسالم  بـرای مخاطبانـی کـه به‌دنبـال نظر
هسـتند، آوردۀ چندانـی داشـته باشـد. 

بـر  کتـاب  اصلـی  تمرکـز  می‌شـود،  متذکـر  مقدمـه  در  نویسـنده  کـه  همان‌‌طـور 
مفهوم‌شناسـی و چرایـی و ضـرورت عدالـت اجتماعـی اسـت و ورودی بـه عرصـۀ 
چگونگـی صـورت نگرفتـه اسـت. همیـن امـر می‌توانـد به‌عنـوان نقـص جـدی در 
ی از چالش‌هـای عدالـت و محل‌هـای  کـه بسـیار یـۀ ارائه‌شـده تلقـی شـود؛ چرا نظر
نـزاع در عدالـت اجتماعـی در سـاحت »چگونگی‌هـا« رخ می‌دهـد و ما بدون ورود 
بـه ایـن سـاحت، در عالمـی از انتزاعـات و اصطلاحـات ذهنـی و منقطـع از واقـع 
سـیر می‌کنیـم. ایـن در حالـی اسـت کـه بـه نظـر می‌رسـد پـس از چهـار دهـه تجربـۀ 
ی اسالمی و نیـاز مبـرم جامعـه  یِ عالمـان شـیعه در قالـب جمهـور حکومـت‌دار
 ، یـه‌ای از عدالـت اجتماعـی مطابـق بـا زمانـه و عصـر حاضـر بـه تبییـن و تقریـر نظر
چنـدان  عدالـت،  ارزشـمندی  مبنـای  و  مفهوم‌شناسـی  بـه  صـرف  پرداختـن 

راهگشـا نباشـد.
باشــد؛  رابطــۀ عدالــت و شــریعت  تبییــن  کتــاب،  شــاید جذاب‌تریــن بخــش 
ــا  ــا آن دســت‌به‌گریبان هســتند و خــواه ی چالشــی کــه عمــوم متفکــران مســلمان ب
ناخــواه، بایــد دربــارۀ آن موضع‌گیــری کننــد. بااین‌حــال، انتخــاب اصطــاح منفــی 
ــرای توصیــف آن دســته از جریان‌هــای فکــری در جهــان اســام  »نوســلفی‌گری« ب
کــه به‌دنبــال احیــای هویــت اســامی در برابــر تمــدن غــرب هســتند، خواننــدۀ 
گــر بــا نویســنده آشــنا نباشــد در ابتــدا بــه ایــن ســمت رهنمــون ‌می‌ســازد  کتــاب را ا
کــه نویســنده دارای ســوگیری نســبت بــه اصــل احیــای هویــت اســامی اســت؛ 
البتــه نویســنده در ادامــۀ کتــاب و پــس از تبییــن نظریه‌هــای ســیدقطب، حســاب 
آن را بــا »مدافعــان جمودگــرا و خشــک و خشــن اســام‌گرایی« جــدا می‌کنــد، یعنــی 
ی و  کمیــت الهــی و حکومــت اســامی را در اجــرای اجبــار کســانی کــه اســام و حا
خشــونت‌آمیز صــرف احــکام فقهــی اســام خلاصــه می‌کننــد. درنهایــت نویســنده 
ــرای تحقــق عدالــت اجتماعــی کافــی نمی‌دانــد و  اجــرای شــریعت را به‌تنهایــی ب
معتقــد اســت مجموعــه‌ای از علوم انســانی ‌اســامی در کنــار فقــه و شــریعت کــه 
نگاهــی صرفــاً حقوقــی دارنــد، بــرای تبییــن و اجــرای عدالــت نیــاز اســت. ولــی 
ــه  ــه ارائ ــا فق ــانی ب ــوم انس ــن عل ــبت ای ــتری از نس ــح بیش ــنده توضی ــفانه نویس متأس
نمی‌دهــد؛ به‌عنــوان مثــال آیــا علــوم انســانی بــا روشــی غیــر از روش فقهــی قابــل 
ــن  ــت ای ــامیت و حجی ــه اس ــه، وج ــر بل گ ؟ ا ــر ــا خی ــتند ی ــف هس ــتیابی و کش دس
نظریه‌هــا چیســت؟ جایــگاه عقــل عرفــی و تجربــۀ بشــری در ایــن علــوم کجاســت؟ 
، آیــا همیــن روش مرســوم فقهــی بــرای اســتخراج نظریه‌هــای علــوم  گــر خیــر و ا
تــی نیازمنــد اســت؟ البتــه  انسانی‌اســامی کفایــت می‌کنــد یــا اینکــه بــه تعدیلا
مســائل  طــرح  زمینه‌ســاز  را  آن  و  می‌کنــد  دفــاع  حکومتــی«  »فقــه  از  نویســنده 
اجتماعــی و سیاســی در فقــه و اصــول فقــه امامیــه می‌دانــد کــه می‌توانــد مســائل 

نویسنده با تسلط 
بر مطالعات 

و نظریه‌های 
عدالت اجتماعی، 

تبیین‌های 
نسبتاً گویایی 

از دیدگاه‌های 
مختلف ارائه داده 

است و به‌جای 
رویکرد دانشنامه‌ای 

که فقط به بیان 
نظریه‌های متعدد 

می‌پردازد، کوشیده 
است آن قسمت از 

نظریه‌‌های عدالت 
اجتماعی را که در 
چهارچوب فکری 

خود بدان نیاز دارد، 
چه برای تأیید و چه 
برای نقادی، از دل 

آن‌ها بیرون بکشد و 
واکاوی کند.


